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  مقدمه

و « شاهنامه»ويژه در  ترين مباحث مطرح در ادب حماسی و عرفانی به از محوری

انسان در های گوناگون هستی انسان است. برای شناخت  ، جلوه«مثنوی مولوی»

ايرانيان  ای بايد اسطورۀ آفرينش و خلقتِ آن جامعه را نيز بررسی کرد. هر جامعه

ای است که  تخمه»اند که  ای خود دربارۀ انسان اين باور را داشته در تفکر اسطوره

 (54: 1965فرنبغ دادگی « )گردد. آخته و بارور می

بن جهان بود. از اين رو ای ايرانيان، جستن  ها در فرهنگ اسطوره نخستين پرسش

؛ يعنی بُنی که 1اند. واژۀ بندهشن ناميده شده« بندهشن»های آفرينش ايرانی،  داستان

شود. )ر.ک.  پس از افشاندنِ خود، آسمان ، آب، زمين ، گياه، جانور و انسان می

 گويد: ( اسدی توسی می19و13تا:  جمالی، بی
 درخــتی شناس اين جهان فراخ

 ای بسيار اویه ســتاره چو گل

 به تخم درخت، ار فتی در گمان

 بـَرِ اين جهان، مردم آمد درست

 

 ســپهرش چو بيخ ، آخشيجانش شاخ! 

ـرگ و مـا بار اوی!  هـمه رسـتنی بـ

ـرش ، تخم باشد همان!  نــگه کــن بـ

 چنان دان که تخمش همين بدُ نخست!

                              (1923 :133) 
تخمه، که در ميان دريای فراخکرت رُسته است و تخم همة گياهان درختِ بس 

باشد که ]او را[ نيکو پزشک؛ باشد که ]او را[ کوشا پزشک؛ باشد که   بدوست؛ و

همين درخت است که همه نوع ( »141: 1992فرنبغ دادگی « )همه پزشک خوانند.

اسدی ( 15: 1966 پرمزاد اس)« گياهان از او همی رويند و سيمرغ بر آن آشيانه دارد.

 گويد: در توصيف اين درخت و سيمرغ بر فراز آن می
 دگر ره سپهدار پيروز بخت

 چنين گفت کان جای سيمرغ راست
 ز ملاّح پرسيد کار درخت 

 که بر خيل مرغان همه پادشاست!

                                                           
1
. Bondahešn 
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 هـر آن مرغ که اين جاست از بيم اوی

 چــو گمراه بيند کسی روز و شب

 از ايدر برد نزدش اندر شتاب

 به سوی ره راست باز آردش

 نپديد آمد آن مرغ هم در زما

                                             

 نيارد بدُ اين ز آن دگر کينه جوی!

 ز بی توشگی جان رسيده به لب

 به چنگال ميوه به منقار آب

 ز مردم کرا ديد نازاردش

 از او شد چو صد رنگ فرش آسمان

 (129: 1923)اسدی توسی                     

در اين تصوير، خدا و گيتی دو چيز بريده از هم نيستند، بلکه دو بخش از تحولّ 

به »رو  يک وجود هستند. گيتی و انسان بخش گسترده و شکفتة خداست. از اين

باور فردوسی، جان با آفرينندۀ خويش، هم گوهر است و بالمآل، مردم که صورت 

( 96: 1952امی )سرّ« رده و درهم تنيدۀ جهان است با وی هم گوهر خواهد بود.فش

داشتنی بودم، تو مرا دوست  دوست »گويد:  چنين خدايی است که به انسان می

. دلپسند بودم، تو مرا دلپسندتر  تر کردی. زيبا بودم، تو مرا زيباتر کردی داشتنی

 (215: 1952 اوستا)« تر کردی. هکردی. بلند پايگاه بودم، تو مرا بلند پايگا

مايه يا کيميای هستی يا اصل تحوّل و حرکت در همة  اين تصوير خدا بن

های افشانده ی خود به سوی بهی و بهتری بوده است. برای ايرانی چون  تخم

 انسان از تخم خدا روييده بود، سرشت خدا را داشت:
 تباهی به چيزی رسد ناگزير

 

 گوهرشکند هر کس آن کآيد از 

                             

 که باشد به گوهر تباهی پذير 

 (15: 1923)اسدی توسی                        

 که هر شاخ چون تخمش آيد برش

 (355)همان:                                        

ها( در پايان به آغاز همانند  ها )تخم به سبب استواری باز آفرينی، همة چهره »

باشند؛ چنان که مردم که هستی آنان از تخم )نطفه( است، از نطفه به وجود 

آيند و گياهان که هستی آنان از تخمک است، کمال پايانی آنان باز همان تخم  می

 (29: 1966 اسپرم زاد)« است.
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ـ « الله»اين تصوير جفت بنی از آفرينش، پس از زرتشت در دين اسلام، دربارۀ 

و انسان تعريف شده ( 9)حديد/...« هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ » تبارک و تعالی ـ در قالب 

)فردوسی  خواند. است، چنانکه فردوسی، انسان را نخستين فطرت، پسين شمار می

دب عرفانی ايران به عنوان يکی از والاترين همين برداشت، در ا (16: 1،ج1929

شود. برای نمونه عزيز الدّين نسفی، انسان  های عرفانی در نظر گرفته می دريافت

)ر.ک. .  شمارد داند و او را نقطة اوّل و آخر دايرۀ آفرينش می را آغاز و انجام می

با پيمودنش، ها  مداری است که انسان»انديشة تکامل ايرانی و اسلامی، ( 63: 1965

روند و اين سير، جز وحدت  آيند و از ظهور به زمان می از زمان به ظهور می

 (61: 1951)بيدآبادی « موجود چيزی نيست.

)بس تخمه( ارائه  1اسدی توسی، تصويری شگفت از درخت هرويسپ تخمه

رويد که هفت برِ گوناگون اما همبسته دارد. اين  کند که از يک بن، درختی می می

ير به طور دقيق بازتاب دهندۀ نگرش ايرانيان به پيوند و مهر بنی به همة تصو

 های گيتی است: پديده
 درختی گشن رسُته در پيش تخت

 ز انگور و انجير و نارنج و سيب

 سان به بار آمدی نه باری بدين

 هر آن برگ کز وی شدی آشکار

                                         

 سان آن درخت! هفتکه دادی بر از  

 ز نار و ترنج و به دلفريب!

 که هر سال بارش دو بار آمدی!

ت بر او بر نگار!  بدی چهر آن بـ

                                     (1923 :191) 

کرانه؛ يعنی پيوسته و  ، زال در پاسخ به موبدان، اين درخت را زمان بیشاهنامهدر 

شود. هر روزی  ای جديد سبز می داند که هر روز  بر تنة آن، شاخه نابريده می

ای يک روز تازه است. اين روز از روز پيشين  برابر با يک شاخه و هر شاخه

: 1، ج1929.ک. فردوسی )ررويد و  به آن متصل است.  بريده نيست بلکه از آن می

                                                           

1. Harvīsp toxme  
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 شاهنامهترين دليلی که هنوز به  به اعتقاد من، بزرگ »نويسد:  امی میسرّ( 554و551

توانيم خودمان و اجدادمان  کنيم، جنبة آينگی آن است. ما همچنان می مراجعه می

 شاهنامهکنيم، زيستند، در آينة  را که در اين سرزمين که ما داريم زندگی می

 ژاله آموزگار نيز آورده است که:  (122: 1995)« ببينيم.
ای ريواس  شود پس از چهل سال، شاخه از نطفة کيومرث که بر زمين ريخته می »

است که مشی و  هايی رويد که دارای دو ساق است و پانزده برگ مطابق با سال می

مشيانه در آن هنگام پانزده ساله بودند. تنشان در کمر گاه چنان به هم پيوند 

پذير نيست. اين  ام ماده امکانخورده است که تشخيص اين که کدام نر است و کد

آيند و روان به گونة مينوی در آنان داخل می  دو گياه به صورت انسانی در می

 ( 32: 1923)آموزگار « شود.

 نيز آورده است: مثنویدرست اين تصوير درختی از آفرينش را مولوی در 
 اين جهان، همچون درخت است ای کرام

 

 یتو ز خاک سر برآور که درخت سربلند

 

 های نيم خام! ما بر او چون ميوه 

 (336 /1991/9)مولوی                           

 تو بپر به قاف قربت که شريف تر همايی!

 (1429: 1953)همو                               

اينکه در انديشة آفرينش بنی سراسر هستی يک درخت است، کاهش جهان به 

آميختگی همة  هستی در اوج همبستگی و با همهستیِ گياهی نيست، بلکه درک 

اجزايش است. اين درخت، برآمده از شيرابة بن ناپيداست. بنِ ناپيدای اين 

 مينوی خرد»ماية آميختگی دو نيروی نهفته در اين شيرابه است. « بهمن»شيرابه، 

وای/ 1)وات:« باد»چسبِ ناپيدا در ميان  (5: 1921)کوورجی همان امشاسپند وهومن 

)نيروی نرينة تلنگر زننده: 5«انگره مينو»يروی مادينة جوينده: ارتافرود و رام( و ن

نشانی از اين بهمن در ميان شيرابة جان هنگامی مشاهده  شاهنامهبهرام( است. در 

                                                           

1. Vāt     2. Angara maynow 
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و « باد»گويد که  برود و در ميان  می« هومانِ ويسه»شود که  بيژن به طعنه، به  می

 گم و ناپيدا شود:« اهريمن»
 چنين پاسخ آورد بيژن که شو

                

 پيش رو!« آهرمنت»و « باد»پست  

 ( 556: 2، ج1929)فردوسی                     

گويد  های در ظاهر متفاوت می‎مولوی به روشنی از تراوش شيرابة جانان در تن

 که در پيوند با هم، جانان هستند:
 برنجند، نرنجم ز آنچ مردم می

 پوستينی باژگونهاگر چه 

 شناسم تو را در پوستين من می

 بدرم پوست را تو هم بدران

 هاست کآتش را جدا کرد چراغک

 يکی طبع و يکی رنگ و يکی خوی

              

 ها هست يکتا! که پيشم جمله جان 

ـپـوشيده است اين اجسام بر ما  بـ

 هــمان جان منی در پوست جانا!

 ؟چرا سازيم با خود جنگ و هيجا

 يکی اصلست ايشان را و منشا!

 که سرهاشان نباشد غير پاها!

 (59: 1953 یمولو)                            

، شاهنامهشوند. در  اين پيوند بنی، طيف همة مهرهايی است که از هم گسسته نمی

که با داد يزدان، »شود:  هميشه سخن از جفت کردن خرد با اين يا با آن چيز می

« که بيدار دل باش و با بخت جفت.»يا  (312: 6، ج1929)فردوسی « خرد باد جفت؛

ها و اختلافات را  اين است که در فرهنگ ايران، همة رنگ( 919: 2)همان، ج

ولات شگرفی را در روابط توان با هم هماهنگ و دوست )جفت( کرد و تح می

 گويد: فرد و جامعه پديد آورد. هنگامی که مولوی می
 رنگی  اسير رنگ شد چون که بی

 چون که آن رنگ از ميان برداشتی

                             

 موسئی با موسئی در جنگ شد 

 موسی و فرعون دارند آشتی

 (1991/1/155 ی)مولو                          

بن ناپيدای سه تای يک تا، بهمن يا اصل ميان که ناگرفتنی يا اسير ناشدنی و 

شود بلکه در  ماند و اسير يک رنگ نمی رنگ است، در يک رنگ، ثابت نمی بی
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يابد. اين است که صورت و  جريان پيدايش از رنگی به رنگی ديگر، دگرگونی می

 يکر است. عبارت يافتن، غير از ماندن در آن عبارت، صورت يا پ

 (229: 1953)مولوی هر لحظه به شکلی بت عيار درآمد، دل برد و نهان شد/ 

آيند  هنگامی که حقيقت در يک رنگ اسير شد، آنگاه دارندگان حقيقت، پديد می

ستيزند. آنان حقيقت يا آن بن را در رنگارنگيش، در دگرگونی از  و با هم می

چون اسير يک رنگ، يک صورت، يک توانند دريابند  رنگی به رنگ ديگر نمی

 اند. پيکر و يک روش شده

 

 اهمیّت و ضرورت پژوهش

های بسياری در حوزۀ مسايل مربوط به انسان در  هر چند تا کنون پژوهش

های نوع دوستی  انجام شده است، اما تا کنون پژوهشی که جلوه مثنویو  شاهنامه

بنا بر انديشة آفرينش بنی بررسی و تحليل کرده  مثنویو  شاهنامهانسان را در 

ها فضايل اخلاقی انسان به خاطر اطاعت  باشد، انجام نشده است. در اين پژوهش

از امر خالق و رذايل اخلاقی انسان به خاطر نافرمانی از امر اوست. در حالی که 

ة پژوهش پيش رو به بررسی و تحليل رابطة گيتی، انسان و خدا بنا بر انديش

های يک  نگاری، انسان و گيتی تخم پردازد. بر اساس اين انديشه آفرينش بنی می

رويند. از اين رو رابطة مردم، گيتی و خدا  هستند که از بن ماية خداوند می  خوشه

است. بر اساس اين تصوير در ميان انسان و گيتی، ماية ناپيدای « با همی»رابطة 

عرفانی گنج مخفی است که پيوند دهنده، يا به تعبير  1پيوند )بهمن= وهومن(

هماهنگ کننده و پديد آورندۀ وحدت رنگين کمانی است. بنابراين انديشه، نگاه 

                                                           

1. bahman=vahūman=human 
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انداز نوينی را در  چشم مثنویو  شاهنامهبه جلوه های نوع دوستی انسان در 

 دهد. تحليل و بررسی اين آثار به دست می

 

 پژوهشو روش   سؤال

ای و به شيوۀ توصيفی و تحليلی است. نخست  روش پژوهش اين مقاله، کتابخانه

شود و سپس مصاديق مرتبط با  در اين مورد بررسی می مثنویو  شاهنامهابيات 

شود .اين پژوهش در پی پاسخ به  بندی و تحليل می موضوع اين پژوهش طبقه

 های زير است: پرسش

 ( انديشة آفرينش بنی چيست؟   1

و  شاهنامهويژه در  يا انديشة آفرينش بنی در ادب حماسی و عرفانی ايران به( آ5

 بازتاب يافته است؟ مثنوی

 گراست؟ ميان مثنویو  شاهنامه( چرا انسان بنا بر انديشة آفرينش بنی در 9

 

 پیشینة پژوهش

های او در ادب حماسی و  هايی در بارۀ انسان و واکاوی ويژگی تا کنون پژوهش

انسان آرمانی و کامل در (، در 1965عرفانی انجام شده است. حسين رزمجو )
در کنار موضوعات خدا پرستی، دينداری و... از  ادب حماسی و عرفانی فارسی

(، در 1999امی )کند. سرّ یبشر دوستی نيز به عنوان يکی از مضامين اين آثار ياد م

پردازد.  می شاهنامهبه کردارهای ايثارگرانه قهرمانان در  از رنگ گل تا رنج خار

شناسی  داستان آفرينش انسان از منظر اسطوره»(، در مقالة 1995آرزو رسولی )

ها و  پردازد و همانندی به داستان و خاستگاه آفرينش انسان می« تطبيقی
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ينش انسان در متون يهودی، مسيحی، اسلامی، مانوی و های روايات آفر تفاوت

داستان سودابه و سياوش از »(، در مقالة 1952امی )دهد. سرّ زرتشتی را نشان می

دهد که وجود هر  با توجه به نگرۀ مذهب مهر )ميترايسم( نشان می« منظری ديگر

اما ستيزند ضرورت وجود ديگری است،  يک از آن دو را که در نمود با هم می

آل انديشة آفرينش بنی، تحقق جهانی است که آن دو در نمود نه در ستيز که  ايده

تحليل روانشناسی »(، در مقاله 1959در کنار هم زندگی کنند. کاويانی و موسوی )

ابياتی از مولوی را در تاييد سخنان « ديدگاه مولوی در موضوع نوع دوستی

(، در مقاله 1999اند. کتابی ) بزرگان علم روانشناسی اجتماعی ارائه داده

ها نپرداخته است.  ها در آن به خاستگاه بنی« شاهنامههايی از نوع دوستی در  جلوه»

به توضيح اصطلاحات « مثنویدر  شاهنامهبازتاب »(، در مقاله 1953سيف )

پردازد. در  تلميحی مشترک مانند اژدها، اهريمن، ايزد و... در اين دو کتاب می

از اين پژوهش ها به انديشة آفرينش بنی و بازتاب آن در ادب حماسی هيچ کدام 

 پرداخته نشده است.     مثنویو  شاهنامهويژه در  و عرفانی ايران به

 

 آفرينش بنی

از آنجا که متون حماسی و عرفانی ايران، ميدان آميزش و آويزش فرهنگ ايران با 
 «.. از اين فرهنگ است.، اسلامی و.5، زرتشتی، مانوی1های ميتراسی روايت

انديشة آفرينش بنی که  مثنویو  شاهنامه( فردوسی و مولوی در 39و24: 1959)صفاری 
دانند که با سر انديشة خلقت جهان بر پاية  مهر و پيوند است، آفرينندۀ هستی می

 اند. اصل قدرت و امر، آميخته و شکل و ترکيبی ويژه را پديد آورده

                                                           

1. Mītrāsī.    2. Mānavī 
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يا  1)فراخکرت(« وروکش»که در ميان دريای « تخمههرويسپ »تصوير درخت 
فراز البرز است و سيمرغ بر آن نشسته، بيانگر خوشه بودن و سرشار و لبريز بودن 

ها، سيمرغ نام دارد. يک بخش از  سيمرغ بوده است. از اين رو خوشة همة انسان
و انسان اين تصوير را عطار در منطق الطير بازتاب داده است. عطار پيدايی جهان 

 داند: را از اين اصل می

 از يک اصل است جمله پيدا

 در ذره تو اصل بين که ذره

 اصل است که فرع می نمايد

 عطار اگر زبون فرع است

                       

 اما دل تو نظر ندارد! 

 از ذره شدن، خبر ندارد!

 زآن اصل کسی گذر ندارد

 جان، چشم ز اصل بر ندارد

                                        (1965 :526) 
چند ويژگی چشمگير دارد که تصاوير خدا و انسان را در انديشة « خوشه»

های فراوان است  کند. يکی آن که خوشه، مرکبّ از تخم آفرينش بنی مشخصّ می
ويژه که اين گوناگونی و فرديتّ، آگاهانه در  که بيان تنوّع و فرديتّ است، به

و به ( 52: 1992دادگی  )فرنبغشود.  ، نشان داده می«بندهشن»داستان سيمرغ در 
هاست که هر تخمی از اين خوشه، داروی دردی  خاطر همين کثرت تنوّع تخم

، هر کدام تخم گياه يا جان ديگريست. «درخت همه تخمه»های  ديگر است. تخم
اند که بيان مهر، يگانگی و  ها به هم پيوسته و بسته دوم آن که اين تخم

ای، باز نيروی خوشه شوی و  ر تخمهخويشاوندی است. سوم آن که در گوهر ه
آيند، منتقل  های ديگر نيز که پياپی می نيروی آفرينندگی هست که به تخم

. از اين نظر که تخم، اصل آفرينندگی؛ يعنی ماية مهر و پيوند را در ميان  سازد می
دهد، آفريننده با آفريده  آفريند، انتقال می خود دارد و اين اصل را به آن چه می

ر است. چهارم آن که در هر بُنی، اصل تحوّل و گشتن هست و در تحوّل براب
های اين  شود. هر يک از نی می« نيستان»است که خوشه و درخت به تعبير مولوی 

بختی هستند که در پيوند با هم نيستان يا به  نيستان )بيشه(، مردم )مر تخم( ِنيک
 سازند. می«  سيمرغ»تعبير فردوسی 

                                                           

1.(farāxkart)vorūkaš 
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 مدش پر درختيکی بيشه پيش آ
        

 بخت! نشستنگه مردم نيک  
 (919: 2، ج1929)فردوسی                         

ها از پيوند و  به خاطر اين است که اين نی  نامه رو شکايت مولوی در نی از اين
کند که در  اند. مولوی به عنوان يک نی از اين نيستان، آرزو می دوستی با هم بريده

 های هم جان، همبسته و به تعبير عطار، سيمرغ شوند: دوباره همة نیهمين گيتی 
 کند بشنو اين نی چون حکايت می

 هر کسی کو دور ماند از اصل خويش

 

 کند از جدايی ها شکايت می 
 باز جويد روزگار وصل خويش

 (1991/1/1 ی)مولو                                 
اين مهر و عشق فراگيرکه به معنای اصل نخستين آفريننده است، به پيوندجويی با 

گردد و برای بهبودی و تحوّل هر انحطاط  ها و طبيعت باز می ها، انسان همة جان
 و فسادی در اجتماع بايد به آن بازگشت: 

 وصل کنی درخت را حالت او بدل شود

 
 چون نشود مها، بدل جان و دل از وصال تو 

 (546: 1953 )همو                                  
در انديشة آفرينش بنی، رابطة هر جانی با جانان، رابطة تخم با خوشه است. جان 

های گيتی و  در اين تصوير، تخمی از خوشه و در خوشه است و همة پديده
تنگاتنگ ی انسان با خدا رابطة  مردم، خوشة جانان هستند. اين است که رابطه

ها در دوری از  کند. اين تخم انسان را با طبيعت، افراد، جانوران و اجتماع بيان می
ها ماية کشش به پيوند با هم هست.  خوشه نيز از آن بريده نيستند، چون ميان آن

جستن به معنای  ست. کشش و جستجو، چهرۀ ديگری از رابطة جفتی يا با همی
های  فطری شيرابة جان در همة بن )تخم(جنبش برای جفت شدن با هم، ويژگی 

افشاندۀ سيمرغ است. از اين رو مولوی، حال ما آدميان را چون حال چرخ، 
کند  و به همه سفارش می( 1991/1/69 همو)ر.ک. داند.  سرگردانی و جويندگی می

 ای درنگ را روا ندارند: که لحظه
 هين بجو که رکن دولت، جستن است

 پرداخـتهاز همه کار جهان 

 

 هر گشادی در دل، اندر بستن است 
 کو و کو می گو به جان چون فاخته

 (9/396)همان/                                         
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)ابن   «کاريز»است. معنای واژۀ فرهنگ، « فرهنگ»در انديشة آفرينش بنی، انسان، 

صورت کاريزی با  ، گواه بر پيوند مستقيم هر انسان به(559: 1933خلف تبريزی 
شيرابة کاريزهای ديگر است که کشش به پيوند با هم دارند. از اين رو 

کاری همة خردهای بر آمده از شيرابة جان انسان اين است که از خودشان  خويش
فهمی هنر توافق و تفاهم  فرا جوشند و در روند به هم جوش خوردن و هم

 اجتماعی را پديد آورند.
 ر خانة هر مسکيناز چشمة جان ره شد د

    
 ميتين تيشه و بی مانندۀ کاريزی بی 

 (245: 1953)مولوی                             

داد پيشگی و دانايی   انديشی، آزاد مردی، نيز همگان را به نيک شاهنامه اينکه 
تلنگری برای رجوع  به بن و اصل زاينده و ( 2: 1962)يوسفی سازد  رهنمون می

نيکی در خود است. انسانی که به اين ويژگی دست يابد با پرستاری از آفرينندۀ 
شود و روند پديد آوردن  مردم و همة پديده های هستی و شاد کردنشان شاد می
خود « آزادی»و « راستی»گوهر مهری در انديشه و تبديل آن به گفتار و کردار را 

 داند. می
 بيا تا به شادی دهيم و خوريم

 
 دست نيکی بريمبيا تا همه 

                                         

 چو گاه گذشتن بود بگذريم 
 (149: 9،ج1929)فردوسی                        

 جهانِ جهان را به بد نسپريم
 (195: 2)همان ج                                   

 

 اصل میان

شکل گرفته است. در « يانه»و « ميت»يا « ميد»در اصل از ترکيب « ميان»واژۀ 
 چنين آمده است:  1«ميده«  برهان قاطع زير واژه

آرد گندم دو بار بيخته را گويند و نام حلوايی است که از شير گوسفند و شکر »
سفيد پزند و بعضی گويند نام حلوايی است که چند ميوه را در شکر بپزند و 
                                                           

1. Mīd     
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بعضی ديگر گويند که آن آب انگور است که نشاسته و آرد گندم در آن کنند و 
 ( 1111: 1933خلف تبريزی  )ابن« چندان بجوشانند تا سخت شود.

هاون و آن ظرفی است که چيزها در آن  »آمده است که « يانه»همچنين پسوند 
« کوبند و به معنی بزرگ هم هست و آن تخمی است که روغن از آن گيرند.

ی پيوند و آميزش است. واژۀ ميان،  از اين رو ميان، اصل و مايه ( 1559)همان، 
« آن»که در عرفان هم در واژۀ ترين اصطلاحات فرهنگ ايران است  يکی از ژرف

 مانده است:
 شاهد آن نيست که مويی و ميانی دارد

             
 دارد« آنی»بندۀ طلعت آن باش که  

 (164: 1921)حافظ                               

ها و اضداد است. از اين  جای پيوند يابی گوناگونی« يان»)ايريانه(، « ايران»پسوند 
 1ميد يوزرم»شود:  خوانده می« ميان»چهار گاهنبار از شش گاهنبار، روست که نام 

( 925و929: 1933)ابن خلف تبريزی .« 3+ همسپاس ميديه9+ ميد ياريم 5+ ميد يوسه

ای بوده است. همان گونه که اين اصلِ  مفهوم بسيار گسترده« ميان»تصوير 
انسان دوام يابد  آفريننده بايست در ميان انسان در کار باشد تا هستی و جان

گونه بايد اين اصل آفريننده در ميان افراد، اقوام، ملل و عقايد باشد تا  همان
ها، صورت بگيرد. به همين دليل در  ها دوام بياورد و آشتی ميان آن همبستگی آن

آرايی بوده است. اصل ميان يا  انديشة آفرينش بنی اين اصل پيوند، اصل جهان
کند که دو نفر، عقايد و افکار  ها تنها به اين بس نمیها و تضاد پيوندِ تفاوت

همديگر را تحمّل کنند و با هم مدارا کنند که در پی آن است که دو نفر در 
زيستی و با هم انديشيدن را فرا بگيرند تا با هم،  انديشی با هم، هنر هم هم

 های نو بيافرينند. انديشه
ست و اصل ميان يا ماية پيوند، نه تنها «گرا ميان»نيست بلکه « گرا درون»عرفان     

به عنوان گنج و سرّ نهفته در ميان شيرابة جان هر انسانی است که به همان اندازه، 
                                                           

1. Mīd yūzem    2. Mīd yūse    

3. Mīd yārīm    4. Hamsepās Mīd ye 
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گنج و سرّ نهفته در ميان انسان و انسان ديگر، ميان انسان و طبيعت، ميان انسان و 
 گيتی و ميان انسان و خداست.

 

 شاهنامهاصل میان در 

گونه که در بن شيرابة هر جانی،  در فرهنگ ايران، همانالف( میان، اصل ناپیدا: 

تواند  اصل ميان، ماية پيوند و هماهنگی نيروهای متفاوت است هر انسانی هم می

ماية ميان و پيوند دادن خود با ديگران و ديگران با همديگر باشد. چنين انسانی 

زند و آن ها را به هم  ‎پادها را پيوند می ها و بی آنکه واسطه و ديده شود، تفاوت

کند. در خوانِ دومِ رستم، هنگامی که او از تشنگی و گرما بر زمين  متصل می

پيمايد، رستم در پی اين  افتد و ميشی نيکو سُرين، پيش رستم، زمين را می می

شود اثری از آن ميش نيست.  رسد. ناگهان متوجهّ می رود و به چشمه می ميش می

واقع اين ميش، اصل ميان رستم و چشمه است که هيچ جای پايی از خود در 

 : گذارد باقی نمی
 به ره بر يکی چشمه آمد پديد

 تهمتن سوی آسمان کرد روی

 بر اين چشمه جای پی ميش نيست

          

 چـو ميش سر آور بدانجا رسيد 

 چنين گفت که ای داور راستگوی

 همان غرم دشتی مرا خويش نيست

 (99: 5،ج1929)فردوسی                         

آميزد و خود گم و مخفی  ها )رستم و آب( را به هم می اين ماية ميان، تفاوت

شود. در فرهنگ ايران بر خلاف نگرۀ زرتشتی اين آميختن نه زشت که اساس  می

 ست: پيدايش زندگی و گيتی
 بر آن غرم بر آفرين کرد چند

 پيلتنکه زنده شد از تو گو 

                                   

 که از چرخ گردان مبادت گزند 

 و گر نه پر انديشه بود از کفن

 )همانجا(                                            
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گويد که  آيد، کيخسرو به او می هنگامی که رستم در چين به پيشباز کيخسرو می

 اسياب در آب گم بوده است:خود اين شگفتی را ديده که جادو افر
 بگفت آن شگفتی که ديد اندر آب

       

 ز گم بودن جادو افراسياب 

 (922: 2،ج1929)فردوسی                       

ردّ و نشانی ديگر از گم شدن و ناپيدايی اصل ميان را در گم شدن کيخسرو و 

 توان ديد: همراهانش می

 از کوه خورشيد سر برکشيد چو

 

 مهان شاه شد ناپديد! ز چشم 

 (319)همان:                                        

در انديشة آفرينش بنی، اصل ميان يا ب( میان، اصل آفرينندة جشن و زيبايی: 

کند )زيبايی( و  آفريند و با هم هماهنگ می ها )کثرت( را می مهر، رنگارنگی

در خوان چهارمِ رستم که  آورد. وحدت رنگين کمانی )آراستگی( را پديد می

خوان ميان هفت خوان اوست، زن جادو که در واقع زنخدای )ارتافرورد مادينه( 

کاری دارد. او برای غريبان و  رستم )بهرام نرينه( بوده است، چنين خويش

 کند: گسترد و از آنان ميزبانی می درماندگان راهِ جستجو، خوان می
 بر رستم آمد پر از رنگ و بوی

 به يزدان نيايش گرفت تهمتن

 که در دشت مازندران يافت خوان

 

  بپرسيد و بنشست نزديک اوی 

 ها فزايش گرفت ابر آفرين

 می و جام با ميگسار جوان

 (95: 5)همان، ج                                  

اصل ميان، ميانجی و مخمّر تبديل  ج( میان، میانجی تبديل خشم به مهر:

گری  خواهش شاهنامهزندگی( به ژی )جان و زندگی( است. در )ضدّ جان و 1اژی

ميان دو منازع نشان از اصل ميان دارد. هنگامی که توس خلاف نظر کيخسرو از 

رود، فرود، برادر کيخسرو در درگيری کشته می شود. مرگ فرود،  راه کلات می

                                                           

1. Ažī 
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ی سپاه ايران را می بُرد. سپاهيان ايران،  ميانِ کيخسرو، شاه ايران و توس، فرمانده

 ميان يا ميانجی را داشته باشد: روند تا نقش به سراغ رستم می
 تو خواهشگری کن که برُناست شاه

 

 مگر سر بپيچد ز کين سپاه 

 (115: 5،ج1929)فردوسی                        

خواهند تا ميان  بنا به باور به اصل ميان است که نامداران ايران از گودرز می

رستم پديد آمده است، شکستگی و جدايی رستم و ايرانيان که از خشم کاوس به 

 ميانجی شود:
 به گودرز گفتند که اين کار توست

 

 شکسته به دست تو گردد درست 

 (545)همان:                                          

همين اصل ميانجی، خشم توس و گيو را که بر سر تصاحب دختر ماه روی در 

 کند: به مهر تبديل میبيشة دغوی، نزديک بود سر از تن دختر جدا کنند، 
 شان به تندی به جايی رسيد  سـخن

 مـيانشان چـو آن داوری شد دراز

 که اين را بر شاه ايران ) کاوس( بريد

 نـگشتند هر دو ز گفتار اوی

                                                         

 که اين ماه را سر ببايد بريد؟ 

 ميانجی برآمد يکی سرفراز

 دان کو دهد هر دو فرمان بريدب

 بر شاه ايران نهادند روی

 (5و9: 9)همان، ج                                   

ها را به هم پيوند بزند و  در فرهنگ ايران، پادشاه کسی است که پادها و تفاوت

ها را با هم دوست کند. کاوس نزاع و تقابل نيروهای پاد با هم يعنی،  آن

توسيان را بر سر برگزيدن شاه ِپس از او با دادن اين پيشنهاد که از گودرزيان و 

را بگشايد، تخت شاهی را به منتخب « دژ بهمن»اين دو گروه، هر گروهی که 

کند. البته در اين داستان، کيخسرو، دژ بهمن را  آنان بسپارد، به دوستی تبديل می

 گشايد: نه با خشم و تيغ که با مهر می
 ز و توس اين سخنُچو بشنيد گودر

 بر اين هر دو گشتند همداستان

 

د سالار هشيار بن   که افگنـ

 ندانست از اين به کسی داستان!

 (531ـ535)همان:                                   
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گر، پدر بهرام گور ديده  هايی که از يزدگرد بزه هنگامی که ايرانيان به خاطر ستم

جای پدرش بر تخت شاهی ايران بنشيند، منذر، شاه  پذيرند که بهرام به بودند نمی

 شود: يمن، ماية پيوند، ميان ايرانيان و بهرام می
شد منذر و شاه را کرد نرم  بـ

 ببخشيد اگر چندشان بدُ گناه

 

 های گرم. بگسترد پيشش سخن 

 که با گوهر و دادگر بود شاه!

 (942: 2، ج1929)فردوسی                       

نشاند  که بهرام گور تا بازگشت از سفری، برادرش، نرسی را به تخت میهنگامی 

کنند، آن چه برای انجمن مردم ايران، ارج و اهميت  و چينيان به ايران حمله می

نامی را  1«همای»دارد، پاسداری از جان )زندگی( و آبادی ايران است. از اين رو 

 جنگ، آشتی بر قرار کند: گزينند تا ميان ايرانيان و چينيان به جای بر می
 ورا برگزيدند ايرانيان

                         

 که آن چاره را تنگ بندد ميان 

 (955ـ959)همان:                                  

هنگامی که ميانِ ايرانيان و شاه ايران جدايی افتاده است، نرسی، برادر بهرام گور، 

کند تا برود و خشم بهرام از ايرانيان را به  نجی میرا ميا« برزمهر»مهتری به نام 

 مهر تبديل کند:
 ز گفتار او شاه خشنود گشت

           

 چنين آتش تيز بی دود گشت! 

 (992)همان:                                        

 گويد: بهرام گور به موبدان می
 ها ميانجی بويد ميان سخن

 مـرا از به و نيک آگه کنيد

                             

 نخواهند چيزی، کرانجی بويد 

 ز بدها گمانيم کوته کنيد

 (335)همان:                                        

زنّار و کُشتی بستن » (551 :9)همان، ج« هفت سپهر،»، خورشيد در ميان شاهنامهدر 

، (92: 6)همان، ج« بامداد در ميان شب و روز» (943 :2)همان، ج« در ميان تن،

                                                           

1. Homāy 
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« شنبه در ميان هفته سه»( 144و141: 6، ج1929)فردوسی « درفش کاويان در ميان اقوام،»

 و... ، تصاويری ديگر از ارج اصل ميان در فرهنگ ايران است.( 952 :2)همان، ج

 

 مثنویاصل میان در 
ای چسبان در ميانشان به هم پيوند  در انديشة آفرينش بنی، دو گونه را مايه

ها با هم است.  همين جفت کردن تفاوت مثنویزند. خويشکاری  انبيا در  می
ريزند و  گويد، همان طورکه عطاران هر جنسی را در صندوقی می مولوی می

ها را  اجناس جانچينند، انبيا نيز  ها را در کنار و جفت هم مرتب می صندوق
چينند. به اين ترتيب، از  کنند و آنان را در کنار و جفت هم ديگر می مرتب می

اصل ميان در انديشة آفرينش بنی، کثرت، هماهنگی و وحدت رنگين کمانی پديد 
 آيد: می
 ها در پيش عطاران ببين طبله

 ها آميخته ها با جنس جـنس
 گـر درآميزند عود و شکرش

                                              

 جنس را با جنس خود کرده قرين! 
 زين تجانس زينتی انگيخته!
 بر گزيند يک يک از يک ديگرش!

 (1991/5/513 یمولو)                          

هاست که هر انسان يا هر ‎درست بر پاية باور به اصل ميان در بن شيرابة همة جان
ها و «شايد باش»اصالت دارد. درميان همين شيرابة جان، گنج    ای از مردم تخمه

بر اين اساس مهرورزی و نيکی به هر  (534)ر.ک. همان:امکانات مخفی است. 
 انسانی مهرورزی به خداست:

 کنند ابلهان تعظيم مسجد می
 آن مجاز است اين حقيقت ای خران
 مسجدی که آن اندرون اولياست
 تا دل مرد خدا نآمد به درد

                               

 کنند! در خرابی اهل دل، جد می 
 نيست مسجد جز درون سروران!

 گاه جمله است، آنجا خداست! سجده
 هيچ قومی را خدا رسوا نکرد

 (932)همان:                                       

 در جهانی که مولوی از ترس شمشير شريعت، ناگزير به خاموشی است:
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 ترسم دريغ شرح نگشت و ز شرح می
     

 که تيغ شرع برهنه است در شريعت او 
 (535: 1953)مولوی                                 

های فرهنگ ايران  آل کوشد با اصطلاحات شريعت، ايده می مثنویبا اين حال در 
رو رسول و خليفه را در معنای مادری مشفق به همة فرزندانش  را بيان کند. از اين

هايشان هماهنگی و دوستی برقرار  برد و ميان آنان با وجود تفاوت به کار می
 کمانی را شکل دهند: کند تا با هم وحدت رنگين می

 نبوده است امتی گفت: خود خالی
 ها را چنان يک دل کند مرغ جـان

 مشفقان گردند همچون والده
 نفس واحد از رسول حقّ شدند

 

 از خليفة حق و صاحب همتّی 
 غل کند! غش و بی کـز صفاشان بی

 مسلمون را گفت نفس واحده!
 ور نه هر يک دشمنی مطلق بدُند!

 (1991/5/926)همو                              

داند که در ميان  روست که مولوی در هر روزگاری سليمان را انسانی می از اين
مردم، ماية پيوند دويی و تضاد شود و اصل دوستی در ميان مردم باشد. چنين 

 کند: کسی در ميان مردم جنگ را به آشتی تبديل می
 او ميانجی شد ميان دشمنان

 
 هم سليمان هست اندر دور ما

 
 اتحّاد ز اختلاف خويش سوی
                                         

 اتحّادی شد ميان پر زنان 
 (922)همان:                                        

 کو دهد صلح و نمايد جور ما
 (926)همان:                                        

 هين! ز هر جانب روان گرديد شاد!
 (922)همان:                                        

های  در انديشة آفرينش بنی، اصل پديد آوردن دوستی در ميان همة مردم و پديده
ست. انسان برای در آميختن با اين اصل در ميان همه، احتياجی به واسطه و  گيتی

 دلال ندارد:
 حاصل اندر وصل چون افتاد مرد
 چون به مطلوبت رسيدی ای مليح

 های آسمان چون شدی بر بام

                                                         

 به پيش مرد، سرد!« دلاله»گشت  
 کاری علم اکنون قبيح! شد طلب

 سرد باشد جستجوی نردبان!
 (9/323/همان)                                     
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دارد. ميان، ماية تخمير مفهوم ميان در فرهنگ ايران، با مفهوم واسطه و وسط فرق 
کننده است. ميان، واسطة دو چيز از هم بريده نيست بلکه دو چيز را چنان با هم 

شوند. بنا بر باور به اصل  سرشت  کند که به هم چسبيده و يگانه و هم تخمير می
هاست که انسان بی واسطه در جستجوی پيوند با شيرابة  ميان در شيرابة جان
 ست: های هستی جانان در همة پديده

 واسطه خوش بنگريم ما به دل بی
          

 کز فراست ما به عالی منظريم 
 (216 /1991/9لویمو)                          

 گويد: عطار می
 ها، عقل را بود خير الامور اوسط

             
 زيراکه عشق، واسطه، شراّلامور يافت 

 (223: 1965)عطار                               

در انديشه آفرينش بنی، همة هستی تنکردهای شيرابة دريای جانان است و در 
ميان شيرابة جان همه، اصل پيوند دهنده و آفريننده هست. به همين خاطر همة 

با هم توانند در پيوند و مهر  های هستی و از جمله انسان اصالت دارند و می پديده
 شوند يا تحوّل يابند: 1به جانان يا سيمرغ فرشگرد

 اين تو کی باشی که تو آن اوحدی
 مرغ خويشی، صيد خويشی، دام خويش

 ای چون او نشين زاده گر تو آدم
                                                   

 که خوش و زيبا و سرمست خودی! 
 صدر خويشی، فرش خويشی، نام خويش!
بين!  جمله ذرياّت را در خود بـ

 (1991/3/666)مولوی                             

ماية خدا، شيرابة پيوند با  های برآمده از بن بر انديشة آفرينش بنی، در همة تخم  بنا
شود و آنان را  هم وجود دارد. اين شيرابة جان در مردم، انديشه، گفتار و کردار می

کند.  های متفاوتی دارند، با هم هماهنگ و دوست می صورتبا اين که تنکردها و 
ها و  کاری هر انسانی آن است که اصل ميان و پيوند ميان تفاوت از اين رو خويش

تضادها باشد تا از اين پيوند جمعی همان آوای کثير اما هماهنگ با هم آفريده 
 شود: های منقار سيمرغ آفريده می شود که از سوراخ

                                                           

1. Farašgard 
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 سليمانی بيا الطير منطق

 چون به مرغانت فرستاده است حقّ
 رو ز هدهد تا عقاب همچنان می

                                

 سرا! بانگ هر مرغی که آيد می 
 لحن هر مرغی بداده استت سبق!

 نما و الله اعلم بالصواب! ره
 (1991/3/665)مولوی                            

 گويد: شگفت میاسدی توسی از اين مرغ 
 ز ناگاه ديدند مرغی شگفت
 ز سوراخ چون نای منقار اوی

 سان که باد آمدش پيش باز بر آن
 تر ز سوراخ پنجاه بود فزون

 به هـم صد هزارش خروش از دهن
 تو گفتی دو صد بربط و چنگ ونای
 فراوان کس از خوشی آن خروش

                   

 که از شخّ آن کهُ نوا برگرفت 
 فتاده در آن بانگ بسيار اوی

 زد نواها به هر گونه ساز همی
 که از وی دمش را برون راه بود

 خاست هر يک به ديگر شکن همی
 به يک ره شدستند دستان سرای
 فتادند و زيشان رمان گشت هوش

                                   (1923 :164) 

های درخت  خود افشانی تخمها  در فرهنگ ايران، همة گيتی از جمله انسان
هستند که با سيمرغ اين همانی دارد. به کار بستن   هرويسپ تخمه )بس تخمه(

گاه فرهنگ ايران بوده است  اين انديشه دراجتماع، سياست، اقتصاد و اخلاق تکيه
و سيمرغی که خود در جهان پخش شده است، از آن پس در جامعه در ميان تک 

آرا  ها وجود دارد. از اين رو آن که خود را جهان تک افراد و در تک تک خرد
تواند خود را به تنهايی با سيمرغ، يعنی آن که خودش در  روی نمی داند به هيچ می

شود، اين همانی بدهد يا خودش را تنها واسطه بداند. جهان  همه پخش می
بن تواند همان نقش هدهد را در داستان عطار بازی کند. هدهد،  آراينده تنها می

ها به سوی سيمرغ شدن  يا اصل گرد هم آوردن همة مرغان برای حرکت دادن آن
آرا، بن  توان سيمرغ شد. جهان انگيزد که با هم می است. او همه را به آن می

 ست. آرايی و همراهی برانگيختن به هم
در انديشة آفرينش بنی هر انسانی )مردمی( خود يا تخمی پر از شيرابة جانان 

ای از اين شيرابة جانان، اصل ميان يا مهر، اصل ناپيدای  ميان هر افشانهاست و در 
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ها،  جويندۀ پيوند با ديگر تنکردهای متفاوت جانان است. از پيوند و هماهنگی نی
ها، گلستان و از پيوند و هماهنگی مرغان،  نيستان و از پيوند و هماهنگی گُل

 آيد: سيمرغ پديد می
 م تو تختهم تو شاه و هم تو لشکر ه

        
 هم تو نيکوبخت باشی هم تو بخت! 

 (1991/3/654)مولوی                           

هاست. اين اصل  اصل ميان، ماية ناپيدای تخمير و چسباننده در ژرفای شيرابة جان
های هم نوع و هم سنخ را به همديگر  يا ماية مهر، علاوه بر اين که جان

کند و به  های گوناگون و متفاوت را نيز هماهنگ می جانهای  پيوندد، صف می
دهد. اين است که اصل ميان، ماية پيدايش وحدت  همديگر پيوند می

کند که  ست. مولوی برای بيان اين انديشه از حواس دهگانه ياد می کمانی رنگين
کمانی را برای شناخت  با وجود کثرت در هماهنگی و پيوند با هم وحدت رنگين

آورند. او در روشن کردن اين انديشه همچنين از تصوير  ه تجربه پديد میاز را
 های جدا اما پيوسته به هم دارند: برد که طويله هايی بهره می اسب

 هاست مشرقی و مغربی را حس
 ها گر صف زنند صد هزاران گوش

 ها را منصبی باز صف گـوش
 صد هزاران چشم را آن راه نيست

 شمر میيک  همچنين هر حس يک
 پنچ حس ظاهر و پنج اندرون

                                                                

 منصب ديدار، حسّ چشم راست 
 جمله محتاجان چشم روشنند
 در سماع جان و اخبار نبی
 هيچ چشمی از سماع آگاه نيست
 هر يکی معزول از آن کار دگر!

 اند اندر قيام الصافون! ده صف
 (252ـ256)همان:                                

)هومن( را نخستين فروزۀ اهورامزدا  «بهمن»بر خلاف روايت راويان زرتشتی که 
در انديشة آفرينش بنی، خدا  (13: 1995نيا گنجی و همکاران  )اسماعيل اند معرفی کرده

)هما: هومايه(، اصل يا ماية ناپيدای ميان و پيوند يا همان بهمن در شيرابة جان 
های هستی و مردم است. اين ماية ميان، نيروهای متفاوت در شيرابة  همة پديده

ها را  آورد و آن جان )بهرام نرينه: انگرامينو، ارتافرورد و رام مادينه( را پديد می
آميزد. اين اصل مهر يا ميان )رابطة با همی يا جفتی(،  کند و به هم می ير میتخم
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در بن همه، آفرينندۀ جنبش، زندگی، شادی و شناخت است. بر اين اساس، 
های گيتی و مردم هستند و با  عارفان، باورمند به اصل ميان در بن همة پديده

 کنند: لفت میواسطه که نشانه بريدگی خدا از گيتی و مردم است، مخا
 اين مثل چون واسطه است اندر کلام

 واسطه اندر آتش کی رود بی
 واسطة حمام بايد مر تو را
 چـون نتانی شد در آتش چون خليل
 سيری از حقّ است ليک اهل طبِعَ
 لطف از حقّ است ليکن اهل تن

 حجيب چون نماند واسطة تن بی
 اين هنرها آب را هم شاهد است

 

 ر فهم عام!واسطه، شرط است به 
 جز سمندر کو رهد از رابطه!
ش خوش کنی تو طبع را!  تا ز آتـ
 گشت حمامت رسول، آبت دليل!

 واسطة نان در شبِعَ! کی رسد بی
 در نيابد لطف، بی پردۀ چمن!
 همچو موسی نور مه يابد ز جيب
 کاندرونش پر ز لطف ايزد است

 (591: 2، ج1929فردوسی )                

 

 نتيجه

ای مانند درخت )تخم آخته(، درباره خدا، انسان و گيتی  ايرانيان با آوردن نمونه

ويژه در  اند. در اين تصوير که در ادب حماسی و عرفانی ايران به انديشيده

آبِ  -و مثنوی بازتاب يافته است، از آميزش و در هم گم شدن تخم  شاهنامه

آميختگی و  است. در هم  مده)خو آپه = خوبی( خدا، خوشة گيتی و مردم پديد آ

های گيتی، اصل و ماية کشش و  گم شدن شيرابة جان خدا در ميان مردم و پديده

راهبر آنان برای پيوند و دوستی با هم است. به همين خاطر در ادب حماسی و 

روند جستجو، يافتن و به هم رسيدن است. بر  مثنویو  شاهنامهويژه  عرفانی به

ی انسان در فرهنگ ايران، از يک سو، جُستن و يافتن خدا اين اساس مسالة بنياد

در مردم و طبيعت و از سوی ديگر، جستن و يافتن انسان و طبيعت در خدا بوده 

رويند و به  انگاشتند که از هم می های گوناگون می ای ازتخم است. خدا را خوشه
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، سبب جنبش، های گوناگون اند. از هم روييدن و به هم بسته شدن دانه هم پيوسته

شادی، روشنی، زيبايی، دوستی و پيوند با همديگر است. از اين رو، تصوير خدا 

با انسان و گيتی، يک آرمان مردمی است. در انديشة آفرينش بنی که در ادب 

بازتاب يافته است، پيوند و دوستیِ  مثنویو  شاهنامهويژه در  حماسی و عرفانی به

ت و خشم و خشکی سبب جنگ و تباهی ها و تضادها سبب زيستن اس تفاوت

 يابند. است. مفاهيم خدا، انسان و گيتی در رابطة با همی پيدايش می
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One of the key issues in epic and mystical literature, especially in 

Shāhnāmeh and Masnavi Manavi, is the manifestations of altruism. 
These two works show that the different views on the origin of 

creation refer to different images of man and the "radical creation" in 

Shāhnāmeh and Masnavi Manavi by using analytical-descriptive 

method. According to the concept, the universe and man emerged 

from the fusion of hidden forces in a "root". The findings of the 

research show that the ultimate goal of life of people who consider 

themselves as creatures of love is kindness and connection. In their 

poems, Ferdowsi and Rumi depict this love and try to get a new 

Iranian concept of creation, a concept whose essence is "popular" and 

"universal". The attribute of being "popular" gives meaning and life to 

the individual and the society, without destroying their personality; 

and the attribute of being "universal" fosters diversity and harmony 

for all. 

Keywords: Myth, Universe, Man, Nature, Altruism. 
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